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 البلاغههاي نهجهاي تعاملي در خطبهتحليل فراگفتمان

  

  )مسئول نويسنده( )، جهرم، ايرانزهرا حسيني (استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه جهرم

  )ران، جهرم، ايرها زارعي فرد (استاديار گروه زبانشناسي دانشگاه جهرم

  

  ٣٣-٥٨صص: 

 چكيده

ها چگونگي استفادة نويســنده و گوينــده از يكي از مباحث مطرح در بررسي متون و گفتمان

ش رابطة بين نويسنده (يا گوينده) بــا ادعاهــاياي است كه هاست. فراگفتمان، مقولهفراگفتمان

هــا انــواع كنــد. فراگفتماندر متن (گفتمان) و همچنين رابطة وي با مخاطب را بــازنمود مــي

هاي تعاملي است. در اين پژوهش هــدف ها فراگفتمانترين آنمختلفي دارند كه يكي از مهم

ــواع فراگفتمانآن بوده ــواســت ان ــي هــاي تعــاملي در يكــي از مت ن تاثيرگــذار اســلامي يعن

هــا بــر ) مورد واكاوي قــرار گيــرد. ايــن فراگفتمان٢٠٠٥البلاغه بر اساس انگارة هايلند (نهج

است و علاوه بر تحليل كيفــي ميــزان اســتفاده از انــواع بندي شدهاساس نوع در بافت، طبقه

ش نشــان ژوهپــاســت. نتــايج ايــن هاي تعاملي نيز به صورت كمي ســنجيده شدهفراگفتمان

ــي (ع) در نهجمي ــرت عل ــه حض ــد ك ــواع فراگفتمانده ــه از ان ــي البلاغ ــاملي يعن ــاي تع ه

اســت. از نماهــا و ترديــدنماها اســتفاده كردهنماهــا، يقينها، نگرشسازها، خوداظهاريدخيل

هــاي خاصــي هماننــد هشــدار و سازها به منظور ارتباط موثر با مخاطب همراه با نقشدخيل

ــوبيخ و ســرزنش و ــته ت ــؤثري داش ــتفاده م ــدايت اس اند. از تشــويق مخاطــب در مســير ه

ها براي نفي صــفات منفــي از خــويش و اثبــات صــفات متعــالي خــود اســتفاده ياظهارخود

نماهــا كــه البلاغــه دارنــد. ايشــان از يقيناند. ترديدنماها نمود بســيار كمرنگــي در نهجكرده

انــد. راه و روش خــويش اســتفاده كرده كاركردي تأكيدي دارنــد، گــاه بــراي بيــان اســتواري

البلاغــه نماها كه غالبا بار معنايي منفي دارد بــا ابــزار زبــاني متعــددي در نهجهمچنين نگرش

  دهد. نمود دارد كه غالبا نگرش حضرت علي را دربارة مخاطبان خود نشان مي
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نماهــا، هــا، نگرشنماســازها، يقينهــاي تعــاملي، دخيلتمانالبلاغــه، فراگفها: نهجكليــدواژه

 ها، ترديدنماها.خوداظهاري

  .مقدمه١

اي برخــوردار اســت. امروزه مطالعة علمي متــون مخصوصــا متــون مــذهبي از اهميــت ويــژه

جــا كــه شود تا آنالبلاغه بعد از قرآن مجيد دومين كتاب ارزشمند جهان اسلام محسوب مينهج

ق، ١٤٠٤الحديــد ،(ابــن ابي »م المخلــوقدون كلام الخالق و فوق كــلا« است:دربارة آن گفته شده

ســت؛ ا). حضرت علي (ع) خود بهترين تعبير را براي فصاحت كلام خويش به كار برده ٢٤: ١ج

بت  انــا لامــراء الكــلام و«: بينديماي كه رويشگاه كلام را در خويش به گونه روقــه و عفينــا تنشــّ

بــه تعلــيم - ا اميران گفتاريم. سخن م«)؛ ٢٦٥: ٢٣٣،خطبه ١٣٧٩(سيدرضي، » علينا تهدلّت غصونه

  »  د را بر سر ما تنيدههاي خوريشه دوانيده و شاخه - ما

اي است كه حتي دشمنان ايشان نيز بر آن معترفنــد. شــهيد فصاحت كلام امير مؤمنان به گونه

در كتابــت از قــول وي  ١از چگونگي توانمندي عبدالحميد ها و اندرزهاحكمتمطهري در كتاب 

چــه چيــز تــو را بــدين بلاغــت رســاند؟ گفــت:  "ماالذي خرجك في البلاغــه"«ويد: گچنين مي

) در اين قــول عبدالحميــد كــه از دشــمنان حضــرت ١٢٨: ١٣٩٦(مطهري،» "٢حفظ كلام الاصلع"

كنــد كــه دليــل توانمنــديش در مســألة كتابــت، حفــظ آميز بيان ميعلي (ع) است با لحني توهين

  سخنان اميرالمؤمنين است.

فصاحت و بلاغــت بلامنــازع كــلام اميرمؤمنــان همــواره باعــث شــده اســت كــه تحقيقــات 

باره چه به شكل مستقل و چه در ضمن تحقيقات ديگر صورت گيرد. بررســي اي در اينگسترده

ان اين متن شريف با رويكردهاي زبانشناسانه گامي ديگــر در جهــت شــناخت كــلام اميــر مؤمنــ

البلاغــه انجــام داد، هاي نهجتوان از اين حيث بــر روي خطبــهيهاي دقيقي كه ماست. از بررسي

هاي تعاملي است؛ چه ميزاني دقيــق را بــراي ســنجش كــلام حضــرت بررسي از منظر فراگفتمان

ي دهد كه از رهگذر آن زوايــايي از مــتن بــر روامير مؤمنان در ارتباط با مخاطبانش به دست مي

  است. مكشوف بودهشود كه تا به حال ناخواننده گشوده مي

                                                             
و  الحميــد بعَِبـْـد تَابَــةالكِْ بــدئت«: انــدگفته او يدربــاره كــه اســت امــوي يخليفــه حكم مروان توانمند كاتب عبدالحميد -١

  .)١٨٣ص ،٣ج ثعالبي،(» العميد  بِابْن  ختمت

  .)٣١٦ص ،٦ج تا،بي شهرودي، نمازي(» أصلع  فهو رأسه مقدم شعر سقط«. باشد ريخته او سر موي كه است كسي اصلع- ٢
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هــاي جامعــة البلاغه بر اين مبنا هويت گوينده و مخاطبان و هنجارها و ناهنجاريمطالعة نهج

دهد؛ افزون بر آن بلاغت كلام امير مؤمنان بــه ويــژه در علــم معــاني از ايــن اسلامي را نشان مي

روش كمــي و  است؛ بنابراين در اين پــژوهش بــرآنيم تــا بــر اســاسمنظر به خوبي قابل مشاهده

البلاغه دست يابيم؛ براي ايــن كــار، هاي تعاملي در نهجكيفي به بررسي و تحليل انواع فراگفتمان

ها هاي موجود در خطبــهالبلاغه ترجمه سيدجعفر شهيدي همة فراگفتمانابتدا بر اساس متن نهج

ل قــرار بندي شد؛ سپس بر اساس سؤالات زيــر مــورد بررســي و تحليــبه دقت استخراج و طبقه

  گرفت:

هــا داراي چــه نشــانگرهاي زبــاني البلاغــه هريــك از انــواع فراگفتمانهاي نهجدر خطبــه- ١

  هستند؟

  كدام يك از انواع فراگفتمان در كلام حضرت علي (ع) بيشتر نمود دارد؟ - ٢

ــواع فراگفتمان - ٣ ــين ان ــا ارتبــاط معنــاداري ب ــهآي ــزان اســتفاده از آن در خطب هاي هــا و مي

  ه وجود دارد؟ البلاغنهج

البلاغــه ارتبــاط ايشــان بــا مخاطبــان چگونــه ارزيــابي با بررسي انــواع فراگفتمــان در نهج- ٤

  شود؟مي

  . بيان مسئله٢

به عنوان اصطلاح عامي براي ناميدن امكانات فرازباني است كــه بــراي » فراگفتمان«اصطلاح 

دهد كه نظــر خــود را ده امكان ميرود. فراگفتمان به نويسنده يا گوينتعامل در گفتمان به كار مي

 p37بيان كند و همچنين با مخاطب به عنوان عضوي از يك جامعة خاص ارتباط برقــرار كنــد. (

، ٢٠٠٥، Hylandهــا. رســاني بــه آن) و در مجموع، هدف آن هدايت مخاطبان اســت، نــه اطلاع

)p280  ،١٩٨٤، Crismore) ــمور ــلي فراگفتمان١٩٨٩). كريس ــدف اص ــين ه ــا را )  همچن ه

هاي او و همچنــين مــورد داند كه مربوط به اطمينان گوينده، بيان ديــدگاهفردي ميهاي بيننقش

نيــز » فراينــد بلاغــي«خطاب قرار دادن مخاطبان است. در اين معنــي، فراگفتمــان شــامل مســئلة 

(يــا  دانــد كــه معمــولاً نويســندهها را نوعي از بينامتنيــت مي) فراگفتمان١٩٩٢شود. فركلاف (مي

و همچنــين بــازنمود » ترديــدنماها«كند كه شامل استفاده از گوينده) با متن خود تعامل برقرار مي

) از اصــطلاح ٢٠٠٣شــود؛ البتــه بايــد توجــه داشــت كــه فــركلاف (هاي مختلف در متن ميايده

) فراگفتمــان را ١٩٩٤،p82فراگفتمان در مــورد تحليــل گفتمــان اســتفاده نكــرده اســت. گيســلر (



 ٢٣پياپي /٤هاي خراسان دانشگاه فردوسي مشهد                       شمارة شناسي و گويشمجلة زبان                                  ٣٦
 

فراگفتمان، گفتماني اســت كــه رابطــة بــين نويســنده (يــا گوينــده) بــا «كند: نين تعريف ميچاين

  ) ١٩٩٤،p11» (ادعاهايش در متن (گفتمان) و همچنين رابطه وي با مخاطب است

) و لوكــا ٢٠٠١هاي مختلفي وجود دارد؛ افرادي چون مــارانن (بنديها تقسيمبراي فراگفتمان 

ه ) نشــان داده شــد١اند كه در جدول (سه گروه مورد بررسي قرار داده ها را در) فراگفتمان١٩٩٤(

  است.

  

  )١٩٩٤) و لوكا (٢٠٠١هاي فراگفتمان طبق ديدگاه مارانن (زيرگروه -  ١ جدول

، Mauranenهاي فراگفتمان (زيرگروه

٢٠٠١(  
  )١٩٩٤، Luukkaهاي فراگفتمان (زيرگروه

  وينده)دهي صحبت خود گگويي (سازمانتك
دهي گفتمان استفاده متني (توسط گوينده براي سازمان

  شود)مي

- گويي به صحبتاي (ارجاع و جوابمكالمه

  كنندگان در بحث)هاي شركت

ادي فردي (براي بيان نظر نسبت به محتواي گفتمان و افربين

  كه در آن موقعيت ارتباطي درگير هستند،كاربرد دارد)

بان مانند كنشي (استخراج جواب از مخاطبرهم

  پرسش و انتخاب سخنگويان بعدي)

د بافتي (توسط گوينده يا نويسنده براي اظهار نظر در مور

  شود)موقعيت ارتباطي و خود متن به عنوان نتيجه استفاده مي

  

هــا را در دو ) فراگفتمان١٩٩٣) و كريســمور و ديگــران (١٩٨٥پژوهشگراني مانند ونــدكاپل (

و گــروه ) ضــمن پــذيرفتن د٢٠٠٥دهند و افرادي ماننــد هايلنــد (ميگروه متني و بين فردي قرار 

فــردي هســتند؛ ها بينهمة فراگفتمان«قبل، تأكيد بيشتري بر نقش بين فردي دارند و معتقدند كه 

، ٢٠٠٤، p157» (دهنــد.زيرا كه دانش گوينده يا نويسنده، تجربيات و نيازهايشــان را بازتــاب مي

Hyland& Tse.(  

 واي انــدار نويســنده نســبت بــه اطلاعــات گــزارهتعاملي جهت نشان دادن چشــمفراگفتمان 

    و شامل انواع زير است: )Hyland ، ٢٠٠٥،p52رود. (خواننده به كار مي

رود ها بــه كــار مــيگفتكه براي سرباز زدن گوينده از تعهد كامل به معاني پاره ٣ترديدنماها- 

اصطلاح ترديدنماها نخســتين  شده است.اره بيانو بيانگر شك و ترديد وي نسبت به صحت گز

هــايي كــه واژه«گويــد: كار برده شد. وي در توصيف آن مــي) بهp195، ١٩٧٢بار توسط ليكاف (

                                                             
٣. Hedges 



 ٣٧                                    البلاغههاي نهجخطبههاي تعاملي در تحليل فراگفتمان                    ازدهم        دوسال 
 

اين عبــارات در مكالمــات عــادي ». ها اين است كه مسائل را كم و بيش مبهم نشان دهندكار آن

). ســخنگويان Coates،١٩٨٧؛  Stubbs، ١٩٨٦كننــد. (روزمره نقش ارتبــاطي مهمــي را ايفــا مي

منظــور تســهيل در گفتگــو، نشــان دادن ادب يــا  هنگام ايجاد يك فضاي غيررسمي و دوستانه به

، ١٩٨٧؛ ١٩٨٤، Holmesكننــد. (پنهان كردن نقايص اطلاعات و غيره از ترديــدنماها اســتفاده مي

Coates(   

نويسنده را نسبت به تحقــق امــري  هاي زباني هستند كه يقين و قطعيتصورت ٤نماهايقين - 

هــا گفــتدهندة اطمينان نويسنده و تأكيد وي بر معاني پارهدهند به عبارتي ديگر، نشانبازتاب مي

  گردد.  به طور مثال از ابزارهاي قيدي، صفتي و فعلي براي نشان دادن اطمينان استفاده مياست؛ 

هــا، بيــانگر شــگفتي، گفتبه معــاني پاره كه بيان كنندة ديدگاه نويسنده نسبت ٥نماهانگرش - 

  اجبار، موافقت، اهميت و غيره است.

هــا شــخص بــا اســتفاده از ضــماير شخصــي و ملكــي در كــه از طريــق آن ٦هاخوداظهاري - 

  كند.گفتمان، حضور خود را پررنگ مي

هــا بــه موضــوع مــورد كه براي ارتباط نويسنده با مخاطب يا جلــب توجــه آن ٧سازهادخيل - 

هــاي امــري، گفتهــا در گفتمــان از طريــق ضــماير دوم شــخص، پارهبحث يا شــركت دادن آن

  پرسش و غيره كاربرد دارد.

هاي مختلف كلام، مخاطب را در فراينــد البلاغه با توجه به اسلوبحضرت علي (ع) در نهج

بخشــد. بــا كند و براساس شأن و موقعيت مخاطب، گفتمــان خــود را جهــت مــيميتعامل وارد 

. )٦٢٧:  ٢٠٠٠(مطلــوب،  »قــاللكل مقام م«توان دريافت كه استمداد از كلام ايشان به روشني مي

فرمايد كه بــراي هــر گروهــي بايــد ســخني ايشان در بخشي از سخنان خود به صراحت بيان مي

   درخور آن مطرح كند:

فّينَ فرِْقـَـةً، وَ مـَـنْ لَــمْ« هِدَ صــِ هدَهْا فلَْيكَُنْ منَْ شــَ » بِكَلامِــهِ مِــنْكمُْ كُــلا كَلِّــمَاُ حتَّــى فِرْقَــةً يَشْــ

 و ايدســته انــدبوده صــفين در كــه آنــان شويد جدا پس« ).١٢٠ :١٢٢، خطبه ١٣٧٩سيدرضي، (

   »گويم. سخن است آن خور در كه چنان دسته هر با تا ديگر دستة اندنبوده كه آنان

                                                             
٤. boosters 

٥. attitude markers 

٦. self mentions 

٧. engagement markers 
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  )٢٠٠٥،p49معادل فارسيِ انگاره فراگفتمان تعاملي هايلند ( - ٢جدول

ان
تم

گف
فرا

ي
امل

 تع
ي

ها
  

  نمونه  نقش  نشانگرها

  ترديدنماها
از تعهد جلوگيري كرده و زمينه را 

  كندبراي گفتگوي باز فراهم مي
  رسدظاهراً / شايد / به نظر مي

  نماهايقين
اطمينان نويسنده و تأكيد دهندة نشان

  ها استگفتوي بر معاني پاره
  ترديد/ مبرهن است كهقطعاً / بي

  نماهانگرش
بيانگر نگرش نويسنده نسبت به معاني 

  ها استگفتپاره
  كه/ خوشبختانهمتأسفانه / جالب توجه اين

  هاخوداظهاري
- به طورمستقيم به نويسنده ارجاع مي

  دهد
  كه م/ معتقد يمباورمن / ما / بر اين 

  سازهادخيل
آشكارا با خوانندة متن ارتباط برقرار 

  نمايدمي
  فرض كنيد / توجه كنيد /  ببينيد

  

البلاغه افزون بر اهل كوفه، مخاطباني چون خداونــد، مكــان، دنيــا و افــراد هاي نهجدر خطبه

نة فراگفتمــان هايلنــد از گراياخاص نيز وجود دارد كه در اين پژوهش با توجه به رويكرد جامعه

   است.بين مخاطبان صرفا اهل كوفه مد نظر قرار گرفته

از ابزارهاي زباني مختلفــي همچــون ضــماير، براي برقراري ارتباط با مخاطب  البلاغهنهجدر 

هــاي اســت. خطابهاي مضارع مخاطب اعم از معلوم و مجهــول و فعــل امــر اســتفاده شدهفعل

بــاره بيشــتر بــراي هشــياركردن آنــان اســت. ايشــان بــا شــگردهاي حضرت امير مؤمنان در اين 

گوناگون سخنوري، سعي در بهبود عملكرد افراد جامعة خود داشته است. از اين رو بــه تناســب 

گيــرد كــه گــاه مخاطــب را تشــويق و اي بــه دســت ميحال و مقام سخن، رشتة كلام را به گونه

دارد و گــاه عملكــرد آنــان را بــه بوتــة نقــد ذر مــيها برحكند؛ گاه آنان را از مخاطرهترغيب مي

كشاند. قدر مسلم آن است كه در فرايند تعامــل بــا مخاطــب، زوايــايي از شخصــيت و مــنش مي

ها و نگرش او دربارة مسائل مختلف و ميــزان ترديــد و يقــين او دربــارة آن چــه گوينده، ديدگاه

هاي زبــاني را امل با مخاطب، اين لايــهشود. در فرايند تعكند، براي مخاطب مكشوف ميبيان مي

) ٢٠٠٥( هايلنــد جا كه انگــارةگرفت؛ از آنمند تحت عنوان فراگفتمان پيتوان به صورتي نظاممي
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خــواني به طور وسيعي مورد پذيرش جامعة علمي قرار گرفته و با اهداف مطالعة حاضــر نيــز هم

  پذيرد.گاره صورت ميو تناسب دارد، از اين رو پژوهش حاضر در قالب اين ان

  . پيشينة پژوهش٣

انــد. طــارمي ها در متون مختلف اعم از علمي و دانشگاهي مورد بررسي قرار گرفتهفراگفتمان

مقالــة  ٣٠هاي تعاملي را با توجه بــه متغيــر جنســيت در اي فراگفتمان) در مقاله١٣٩٧و ديگران (

هــا نمايــانگر آن اســت بررسي كمي آن اند. نتيجةپژوهشي فارسي مورد بررسي قرار داده - علمي

كه تفاوت معناداري در ميزان فراواني نشانگرهاي فراگفتمان تعاملي به صورت كلي وجــود دارد. 

هــاي تعــاملي ) فراگفتمان٢٠٠٤) با استفاده از انگارة هايلند و تــس (٢٠١٤نژاد (فرد و عليزارعي

ها نشــان اند. بررسي كمي آني قرار دادهرا در مكالمات گفتاري دانشگاهي زن و مرد مورد واكاو

كننــد؛ امــا بررســي هاي تعاملي بيشتر از مردان استفاده ميداد كه زنان در اكثر موارد از فراگفتمان

هــا مــؤثّر ها تأثير بافت و قدرت ژانر را در ميــزان اســتفاده از فراگفتمانهاي تحقيق آنكيفي داده

  داند.مي

هاي تعاملي در نگارش دانشجويان پسر و دختر رشــتة مهندســي انواع نشانگرهاي فراگفتمان

و غفــوري و  ٢٠١٣(نــك كربلايــي و دوايــي، . شيمي و زبانشناسي كاربردي بررسي شده اســت

  ).٢٠١٢عقبي طلب 

) مقــالات نقــد ٢٠٠٥) نيز با استفاده از الگوي فراگفتمان هايلنــد (١٣٩٢قلي فاميان و كارگر (

هــاي نماا بررسي كرده و به اين نتيجه رســيدند كــه فراوانــي نگرشهاي زبانشناسي ايران ركتاب

منفي از ســاير متغيرهــاي كلامــي در كــل پيكــرة مــورد تحقيقاتشــان بيشــتر اســت و اســتفاده از 

  نماها در نقدهاي منتقدان مرد دو برابر نقدهاي منتقدان زن است. نماهاي منفي و يقيننگرش

المللــي اگفتمان را در مقالات مجلات انگليســي بين) نشانگرهاي فر١٣٩٥خاني و چنگيزي (

هــايي را كــه در ميــزان و نحــوة كــاربرد نشــانگرهاي فراگفتمــان و داخلي بررسي كرده و تفاوت

  اند.واكاوي كرده هوجود داشت

زبانان و انشــاي توصــيفي فارســي ٨٠هــا را در ) نيــز فراگفتمان١٣٩١نــژاد (نژاد و عليپهلوان

ها نشان داده است كه گونــاگوني انــواع اند. بررسي آنمورد بررسي قرار دادهآموزان عرب فارسي

زبانان بيشتر است كه باعث انسجام و جــذابيت ها در انشاهاي توصيفي فارسيمختلف فراگفتمان

  هاي آنان گرديده است.بيشتر نوشته
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طالعات انــدك البلاغه از منظر زبانشناسي مطالعاتي صورت گرفته است كه سهم اين مدر نهج

البلاغــه نهج ٢٧) ساختار گــذرايي در خطبــه ١٣٩٤نژاد (است؛ براي نمونه عرب زوزني و پهلوان

ها نشان داده است كــه است. بررسي آن گرا بررسي كردهرا بر اساس فرانقش تجربي نظرية نقش

بــود كــه  موضوع هر بخش از خطبه در بسامد و نوع فرآيندها در آن تأثيرگذار بوده و باعث شده

) همچنين ســاختار آغــازگري در خطبــة ١٣٩٢ها (مشاركين خاصي در فرايندها درگير باشند. آن

  اند.مند نقشگرا مورد مطالعه قرار دادهالبلاغه را بر اساس فرانقش متني نظرية نظامجهاد نهج

  . ضرورت و اهميت پژهش٤

اري قابل بررســي اســت. يكــي از هاي بسيترين آثار ديني است كه از جنبهالبلاغه از مهمنهج

هاي شگرف اين متن بعد اجتماعي آن است كه ديدگاه حضــرت اميــر مؤمنــان را دربــارة ويژگي

شناســي در مردم و جامعة خود بــه خــوبي نشــان داده شــده اســت. برخــي از رويكردهــاي زبان

؛ زيــرا بــا تر آن از اين حيــث بســيار كارآمــد اســتنماياندن هرچه بهتر اين متن و دريافت دقيق

پردازد. يكي از ايــن ابزارهــاي زبــاني ميزان دقيق ابزارهاي زباني به سنجش متن و ژرفاي آن مي

هــاي تعــاملي رابطــة بــين نويســنده و ها و به خصــوص فراگفتمــانهاست. فراگفتمانفراگفتمان

وزة هاي علمي جديــد در حــكند. از اين رو ضروري است كه با يافتهمخاطب را بيشتر نمايان مي

هــاي هاي بلاغي و ديگــر ظرفيتشناسي به مطالعة اين اثر ادبي پرداخت تا با اين معيار جنبهزبان

  آن بهتر نموده شود.

  هاتجزيه و تحليل داده- ٥

  سازها. دخيل١-٥

  افعال - ١-١-٥

شــكافانة خــود دلايــل انحــراف مــردم را از حــق در آرزومنــدي حضرت علي (ع) با نگاه مو

داند؛ از اين رو گــوش خفتگــان آن عصــر و همــة هاي نفساني مياز خواسته بسيارشان و پيروي

گيــرد و از قيامــت و هولنــاكي ها و تحذيرها هدف مياعصار پس از خويش را با ضرباهنگ نهي

هــا را گونــه آنكنــد و اينترين دستاويز براي تأثير سخنان خويش اســتفاده ميآن در جايگاه مهم

ت ســر خــود تأســف و تــأثر و خــود ســرزنش كــردن و پرهيــز از موعظــه پشــ«كند. موعظه مي



 ٤١                                    البلاغههاي نهجخطبههاي تعاملي در تحليل فراگفتمان                    ازدهم        دوسال 
 

(مطهــري، » بوالهوسي و بيهودگي و غفلت و توجه و حسابگري در صرف سرمايه و عمــر اســت

  ).٣٨٠: ٧، جلد١٣٨٩

هــاي ماضــي، مضــارع و امــر بــراي شــركت دادن در عبارات زير حضــرت علــي (ع) از فعل

كنــد. ايشــان بــراي تأثيرگــذاري اســتفاده مي ســازمخاطب در بحث و به عبارتي به عنــوان دخيل

هاي گذشــته و اضــطرار آنــان دربــارة هرچه بيشتر سخنان خود از سرنوشت محتوم مرگ انســان

گيــرد و گويد و با اسلوب جملات پرسشــي عقــل خفتــة مخاطبــان را هــدف ميمرگ سخن مي

ودهاي خــويش بــه گويد و آنان را با رهنمسپس از آيندة حتمي آنان در فراسوي مرگ سخن مي

هــا را بــا خطــرات پــيش رو مواجــه خواند. حضرت براي هشياري مخاطبــان، آنهشياري فرامي

انذار اعلام خطر است يعني اگر آينــده خطرنــاكي در پــيش روي كســي «دهد. كند و انذار ميمي

 قرار داشته باشد و شما از حالا به او خبر بدهيــد و او را بترســانيد، ايــن نــوع خــاص ترســاندن

   ).٧٤- ٧٣: ١٣٨١(مطهري، » گويندمي انذار  را

در رهنمودهايي از اين دست حضرت علي (ع) به طور پيوسته جملات انشايي و خبــري را  

  تند تا تاثيرگذاري كلام را در جان مخاطبان شدت بخشد. در هم مي

وَ قِــدَّتَهُمْ،  ترَْكَبـُـونَ وَ اَمْثِلـَـتَهمُْ، تَحتَْــذُونَ ؟وَ اخِوْانَهمُْ وَ الاْقْرِبــاءَالاْباءَ  وَ الْقوَمِْ اَبْناءَ لَستْمُْاَ و «

زَلَلِــهِ، وَ تــاراتِ  اَنَّ مجَازكَُمْ علََى الصِّراطِ، وَ مَزالقِِ دحَضِْهِ، وَ اَهاويلِ اعلْمَوُاوَ ... جادَّتَهمُْ تَطَؤوُنَ 

غلََاعباداللّهَ  اتَّقوُافَاهَْوالِهِ.  )؛ ٦٣ :٨٣، خطبــه ١٣٧٩سيدرضــي، (» التَّفَكُّــرُ قلَْبَــهُ للّهِ تَقِيَّةَ ذِى لبٍُّ شَــ

ايــد؟ كــه پــا بــر پسران يا پدران يا برادران و يا خويشان آن زندگان نه - ايدكه زنده –مگر شما «

ســپاريد؟...و گذاريد و بر كاري كه كردنــد، ســواريد و راهــي را كــه رفتنــد ميجاي پاي آنان مي

هاي اين لغــزش را داشــتن هاي لغزيدن است و بيمكه جايگاهبدانيد كه گذر شما بر صراط است 

  »  و پياپي ترسيدن. پس از خدا چون خردمندي بترسيد كه دل خود را از جز تفكر پرداخته.

اســت. حضرت علي (ع) از جملات سؤالي در برانگيختن مخاطبان خود بســيار اســتفاده كرده

تــوان دريافــت كــه حضــرت در مواضــعي مي البلاغــهاين الگو را در بسياري از رهنمودهاي نهج

دهــد و در نهايــت يــا كند؛ سپس با سؤال آنان را مخاطب قرار ميرفتار مخاطبان خود را نقد مي

كنــد. در واقــع كه آنان را به صلاح و درستي دعوت ميدارد يا اينباز از نوع رفتار آنان پرده برمي

گــردد شود، باعــث ميملات خبري ختم ميشود و به جچنين شيوة بياني كه با پرسش شروع مي
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 موضــوع ســمت بــه پيــام گيريجهــت ارجــاعي نقش كه زبان كاركردي ارجاعي داشته باشد. در

  ).٢: ١٣٩٠، صفوي ن.ك: برخوردارند. ( نقش نوع اين معمولاً اخباري جملات است.

حضــرت اند؛ امــا در موضــعي از جنــگ صــفين البلاغه به ندرت كوفيان ستوده شــدهدر نهج

ستايد. ايشان هم مخاطبان را بــا القــاب دربارة دفاع آنان از حريم خود آنان را با كلمات فاخر مي

اســت. هــا اســتفاده كردههاي مضارع براي نشان دادن عملكرد مؤثر آنخواند؛ هم از فعلنيك مي

لي بــراي شد؛ وها به صورت ماضي به كار برده مياگرچه بر اساس مقتضاي ظاهر كلام بايد فعل

هاي مضــارع كه اهميت و تأثيرگذاري اين عمل را در زمــان حاضــر نشــان دهــد، از ســاختاين

   كند:استفاده مي

فى وحَــاوِحَ... الطَّغامُ، وَ اعَرْابُ اهَْلِ الشّامِ، وَ اَنـْـتمُْ لَهــاميمُ العَْــرَبِ تَحوُزُكمُُ الْجفُاةُ«  وَ لقََــدْ شَــ

ســيد  ازَالـُـوكمُْ عَــنْ مـَـواقفِِهمِْ كمَــا همُْتزُيلوُنَكَما حازُوكمُْ، وَ  همُْحوُزوُنَتَة صدَرْى اَنْ راََيْتكُُمْ باَِخَرَ

 پــس را شــما شــام مــردم از نشــينانبيابان و گمنــام فرومايگــان«؛ )١٠٠: ١٠٧خطبــه،١٣٧٩رضي،

 در كــه فرونشســت امســينه ســوزش هســتيد. ســرانجام عرب... گزيدگان شما كه حالي رانند؛مي

 جايتــان از كــهچنان كنديــد؛ جايشان از و را راندند شما كهچنان رانديد؛ را آنان ديدم دم واپسين

  »  درآورديد. پاي از هاشاننيزه با و كشتيد تيرهاشان با كندند

البلاغه تشويق مخاطب در جهت پرهيزگاري و رعايت تقــواي الهــي نمــود هاي نهجدر خطبه

هــاي پــي در پــي امــر گــويي ن دســت بــا فعلدارد و حضرت علــي (ع) در رهنمودهــايي از ايــ

كنــد. رانــد و آنــان را در مســيري كــه بايــد هــدايت ميمخاطبان خود را با تمام توان به پيش مي

رود؛ اما نكتة قابل تأمل آن است كه هــيچ گونــه نشــانة ها به صورت امري به كار مياگرچه فعل

هاي صــحيح اقنــاع . در واقع اين از شــيوهها همراه نيستزباني كه دال بر تأكيد باشد، با اين فعل

 در و نگــرش تغييــر بــراي كــه ارتبــاطي فراينــد يــك از است عبارت اقناع«مخاطب است؛ زيرا 

پــور و (كرم» گيــرد.مي صــورت فريب و تهديد زور، جبر، به توسل عدم با مخاطب رفتار نهايت

  )  ٢٩: ١٣٩٤ديگران،

بمِــا  قُومـُـواالَّــذى نَهَجـَـهُ لَكُــمْ وَ  فِــى امْضوُاوَ  الِىَ اللّهِ منَِ اللّــهِ، فِرُّوااللهَّ، عِبادَ اللهِّ وَ  فاَتَّقوُا«

: ٢٤ ، خطبــه١٣٧٩(ســيد رضــي،» عــاجِلاً تُمنَْحـُـوهُفعََلِىٌّ ضامنٌِ لِفلَْجكُِمْ آجِلاً، اِنْ لمَْ  عصََبهَُ بِكمُْ.

پــيش  نهــاد، شــما بــراي كه را راهي بگريزيد. خدا سوي به هم خدا از و بپرهيزيد خدا از«)؛ ٢٤
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 در جهــان، ايــن در نه اگر و است آن در شما پيروزي كه گيريد خويش تكليف اداي پي و گيريد

 »  است. پايندان را پيروزي اين علي و است جهان آن

  

  ضماير- ٢-١-٥

دارد، بــه دليــل نــاداني آنــان بيشترين توبيخي كه حضرت امير(ع) به مخاطبان خويش روا مي

رفتارهاي جاهلانة اين افراد، سستي ورزيدن آنان در جهــاد كــردن و رانــدن متجــاوزان است. از 

  است. 

هاي كوتاه و پي در پي امير مؤمنان كــه بــا به همراه پرسش» كم«در عبارات زير تكرار ضمير 

گيــرد، حكايــت از آن دارد كــه جــاي نيكــان قــوم عــرب در بــين مكررا صورت مي »اين«كلمة 

اي ها ميان آنان و مخاطبان فاصــلهها و بخشندگيها، آزادگيمخاطبان خالي است و در فتح نيكي

گونه كه اميــر مؤمنــان از حقــارت مخاطبــان خــويش آنــان را حتــي ســزاوار ناپيمودني است؛ آن

تــوان عبارت خود از لحاظ بار معنايي نهايت سرزنشي اســت كــه ميداند و اين سرزنش هم نمي

در حق كسي روا داشت. حضرت بر خلاف مقتضــاي ظــاهر كــلام در جمــلات پايــاني ضــماير 

نــزد همــة «كند و اين از شگردهاي صنعت التفــات اســت غايب را جايگزين ضماير مخاطب مي

يي است به يكــي از ســه روش مــتكلم، فرزانگان بلاغت، مشهور اين است كه التفات آوردن معنا

: ١٣٨٤(طبيبيــان، » مخاطب و غائب پس از آوردن همان معنا به يكي ديگر از سه روش ياد شــده

شــود؛ از ايــن شود كه توجه مخاطب به موضوع بيشتر جلــب ). اين شگرد بلاغي باعث مي٢٢٦

شــود كــه باعث مي» هم«به غايب » كم«روي در عبارات زير چرخش ناگهاني ضماير از مخاطب 

گويي به مخاطبان بهتر رسانده شود؛ چــه گوينــده مخاطــب را از رغبتي متكلم در دشناممفهوم بي

گونــه، كــلام بيند كه بخواهد به آنان دشــنام گويــد و اينلحاظ ارزشي داراي وجودي حاضر نمي

  تر است:  بليغ

اِلاّ فــى حُثالَــة لا  خلفــتمُ وَ هلَْ ...؟ كمُْسُمَحاؤُوَ  مْاَحرْارُكُ؟ وَ اَينَْ مْصلَُحاؤكُُوَ  مْخيِاركُُاَينَْ «

: ١٢٩خطبــه ،١٣٧٩(ســيد رضــي،»  همِْذِكْرِوَ ذَهاباً عنَْ ، مْلِقدَرِْهِالشَّفتَانِ، اسْتصِغْاراً  همُِبذِمَِّتَلْتقَى 

 گروهــي مانديــد شــما ...و جوانمردانتــان و آزادگــان و نيكانتان و شما گزيدگان كجايند«)؛ ١٢٨

 هــم و بــرد زشــتي به را نامشان تا خورد هم به نخواهد لب رتبت خردي از كه مقداربي و خوار

    »بسترد. خاطر از را يادشان خواهدمي
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يافتة خــود را آيد، سرزنش تصــعيدگاه كه از ناداني و سستي مخاطبانش به ستوه ميايشان آن

در عباراتي كوتــاه كــه بــا نفــرين » كم«دهد. در عبارات زير تكرار ضميردر قالب نفرين نشان مي

  نماياند:همراه است، دلزدگي  متكلم را از مخاطب به خوبي بازمي

ببــارد؛  ســرتان بــر بــلا ســنگ«)؛ ٤٧: ٥٨خطبــه ،همان( »آبِرٌ مْمِنكُْحاصبٌِ، ولاَ بقَىَِ  كمُْاَصابَ«

  »  نگذارد. باقي شما از نشاني كهچنان

داند كه مردم زمانــة خــويش را هايي ميرا از آفتطلبي حضرت علي (ع) دنياخواهي و زياده

ها و آرزومنــدي انســان اســت، امــام علــي بســتگيجا كــه دنيــا، بســتر دلاسير كرده است. از آن

هاي مخاطــب البلاغــه از ســاختكه در نهجدارد. با اينمخاطبان خود را از آرزومندي برحذر مي

هــاي معلــوم ت؛ ولي ايشان در عبارات زير فعلمجهول بنا به جايگاه كلام بسيار استفاده شده اس

اســت » امــد«و » امل«برد؛ زيرا فاعل اين افعال را با ضماير متصل منصوبي و مجروري به كار مي

انگيزترين موانع راه كمال انساني هستند؛ بــراي همــين تأثيرگــذاري ايــن و اين عوامل از مخاطره

  م ببرند:عوامل باعث شده كه در جملات معلوم از آنان نا

فيهـَـا الاْمـَـلُ  كمُْلايغَْلبِـَـنَّاللّهِ الرَّحيلَ عنَْ هذِهِ الداّرِ، المَْقدُْورِ عَلى اهَْلهِا الــزَّوالُ، وَ  عِبادَ اَزْمِعوُا«

اي پس بنــدگان خــدا از خانــه«) ؛ ٤٤: ٥٢، خطبه ١٣٧٩(سيد رضي،» فيهاَ الاْمدَُ كمُْعلَيَْولاَ يطَوُلَنَّ 

كه سرنوشت مردم آن نيستي است، قصد رفتن كنيد. مبادا مغلــوب آرزو شــويد و آهنــگ مانــدن 

    »  كنيد.

كنــد و آن در بعضي مواضع حضرت علي (ع) فاصلة بين خود و مخاطــب را كــاملا رفــع مي

كند. در اين مواضع چــون نفــس دعــا كــردن مهــم موضعي است كه براي خود و ديگران دعا مي

اشــاره » ايــاكم«رسد. در عبارات زير تنها هاي زباني مربوط به مخاطب به حداقل مياست، نشانه

  به مخاطب دارد:

»   رَبِّــهِ غايَــةٌةِطاعَــ عنَْ بهِِ تُقصَِّرُ ولاَ نعِْمةٌَ، لاتُبطْرُِهُ مِمَّنْ ايِّاكمُْنسَْأَلُ اللّهَ سُبْحانَهُ اَنْ يجَْعَلَنا وَ «

 نعمــت كــه بــدارد كســاني از را شــما و ما كه خواهانيم سبحان خداي از) «٥٠: ٦٥خطبه (همان،

  ندارد. مشغول پروردگارشان اطاعت از چيزهيچ و نيارد در سركشي راه به را آنان

  ها.خوداظهاري٢-٥

  فعل - ١-٢-٥
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پــردازد و از معرفــي خــود ميالبلاغــه بــه هاي بســياري از نهجحضــرت علــي (ع) در خطبــه

كند. قطعاً دليل اين كار برقــراري ارتبــاط بيشــتر بــا مخاطــب و افــزايش خوداظهاري استفاده مي

ميزان باورپذيري سخنان خود براي مخاطبان است. ايشان دربارة صفات سلبي و ثبوتي خــود بــا 

ر فعــل مضــارع گويد. حضــرت علــي (ع) در عبــارات زيــاستفاده از نشانگرهاي زباني سخن مي

خوردگي را كه با قسم آن را مؤكــد كــرده اســت، بــراي برحــذر بــودن از فريــب» لا اكون«منفي 

  كند:خويش مطرح مي

دهُاالَِيْها  يَصلَِ حَتىّ اللَّدْمِ طُولِ عَلىَ تنَامُ كاَلضَّبُع اَكُونُ لاوَاللّهِ « (ســيد » طالِبهُا، وَيخَْتلَِهــا راصِــ

 فــريبش و كننــد خــوابش بــه آهنــگ بــا كه نباشم كفتار چون خدا به«)؛ ١٣: ٦خطبه،١٣٧٩رضي،

  »  كنند. شكارش و دهند

كنــد، گويي را از خود نفــي مياز مواردي ديگر كه ايشان با استفاده از افعال، صفت منفي لاغ

كند كــه بــه وي عبارات زير است. حضرت علي (ع) از عمروعاص دربارة خود با شگفتي ياد مي

» عجبــاً«كه از لفــظ است. ايشان در اين عبارات براي بيان شگفتي ضمن اين گويي دادهصفت لاغ

و » اعــافس«كند؛ بر خلاف مقتضاي ظاهر كلام و بــا اســتفاده از شــگرد التفــات فعــل استفاده مي

به كار رود، به صورت متكلم بــه كــار بــرده » يمارس«و » يعافس«را كه بايد به صورت » امارس«

سخن نشان دهد و توجه مخاطب را بيشتر جلب كند؛ افــزون بــر آن،  تا تعجب خويش را از اين

  كند.چنين سخني را دربارة خود كاملا دور از حقيقت معرفي مي» لقد«ايشان با حرف تاكيد 

لقََــدْ  امُــارسُِوَ  اُعــافِسُتِلعْابَةٌ، امْرؤٌُ  اَنِّى وَ دعُابَةً، فىَِّ اَنَّ الشّامِ لاهَلِْ يَزْعمُُ عجََباً لاِبنِْ الناّبِغَةِ،«

 گفتــه را شــاميان نابغــه پســر از شگفتا«؛ )٦٦: ٨٤،خطبه١٣٧٩(سيد رضي، »قالَ باطِلاً، وَ نَطقََ آثمِاً

 گفتــه چــهآن همانــا. كــار ايــن در كوشــا و كــارم عبــث بسيار لعب با گويم. لاغ مردي من است

  »گشوده. دهان گناه به و بوده نادرست

» اكــذب«به مــتكلم » يكذب«ايشان در جملة زير با استفاده از شگرد التفات از ساخت غايب 

علماي بلاغــت بــراي «عدول كرده است تا از اين رهگذر بر تأثيرگذاري سخن خود اضافه كند. 

اين نوع از التفات، علاوه بر فوايد و اغراض عمومي مواردي از قبيل تخصيص، تعظــيم، تهديــد، 

: ١٣٩٦(طــاهري ،» انــد.ينده به موضوع و احساس نزديكي بيشتر و غيره ذكر نمودهاوج توجه گو

١٥(  
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اللَّــهِ فأَنََــا  عَلَــى ؟ أَأَكـْـذِبُقَاتَلكَمُُ اللَّهُ تعََالىَ فعََلىَ منَْ  عَليٌِّ يَكذِْبُ أَنَّكمُْ تَقوُلوُنَ وَ لَقدَْ بَلغََنيِ«

گويــد. خــدايتان گوييــد علــي دروغ ميشــنيدم مي« )؛٧١، خطبه ١٣٧٩(سيدرضي، » أوََّلُ مَنْ آمنََ

  »بندم؟ بر خدا؟ و من نخستين كسي هستم كه بدو ايمان آوردم.مرگ دهاد! بر كه دروغ مي

ترين اظهاراتي است كه حضرت علي آن را انگيزة انجام دادن كارهــاي محوري از مهمعدالت

 »لام تاكيــد«و  »نــون ثقيلــه«ي كه با هاي مضارعخود بيان كرده است. در جملة زير ايشان با فعل

  كند:مؤكد شده است، سيرة استوار خود را در برپاداشتن حق و از بين بردن باطل مطرح مي

 اِنْ وَ الحَْــقِّ مَنْهـَـلَ اُورِدَهُ الظاّلِمَ بِخِزامَتِهِ، حَتّى قوُدَنَّلاالمَْظْلوُمَ منِْ ظالمِِهِ، وَ  صفَِنَّلانوَايمُْ اللهِّ «

كــه بــر كه داد ستمديده را از آن به خدا سوگند«)؛ ١٣٤: ١٣٦خطبه،١٣٧٩(سيد رضي،»  ارهِاًك كانَ

  »  او ستم كرده بستانم و مهار ستمكار را بگيرم و به ناخواه او تا به آبشخور حق كشانم.

بخشي از سخنان و اظهارات امير مؤمنان در ارتباط بــا سپاهيانشــان نمــود پيــدا كــرده اســت. 

شود كه حضرت از مكنونات قلبي خود سخن بگويد. حضــرت ر كارزار باعث ميها دسستي آن

علي (ع) در جملات زير با فعل ماضــي مــتكلم عملكــرد خــويش را در برابــر اهــل كوفــه بيــان 

هــاي ممكــن كند. به كار بردن فعل ماضي در اين قسمت بيان كنندة اين است كه همــة تلاشمي

  اما تأثيري در جان خفتة آنان نداشته است:  در جهت هدايت آنان صورت گرفته است؛

ما مجَجَْــتمُْ، لَــوْ مْ سوََّغْتكُُما انَْكَرتْمُْ، وَ  كمُْرَّفْتُعوَ  الْحجِاجَ، مُفاتَحتْكُُالْكِتابَ، وَ  كمُُدارسَْتُقدَْ «

راه دانســتن كتــاب را بــه شــما « )؛١٨٨: ١٨٠ خطبــه(همان،» الاْعْمى يلَْحَظُ، اَوِ النّائمُِ يسَْتَيقِْظُ كانَ

شناختيد به شما شناســاندم و دانشــي را چه را نمينمودم و در حجت را به روي شما گشودم. آن

ديد و خفتــه بيــدار جرعه به شما نوشاندم. اگر بودي كه كور ميرفت، جرعهكه به كامتان فرونمي

  »  گرديد.مي

  ضماير- ٢-٢-٥

البلاغــه مندي از علم ايشان بارهــا در نهجبر و بهرهحضرت علي (ع) از پيوستگي خود با پيام

است. ايشان از اين موضوع در جهت برحق بودن خويش و اعتمادســازي مخاطبــانش سخن گفته

كند تا در پذيرش دستورات ايشان به مرتبة اقناع برسند. در جملات زيــر حضــرت از استفاده مي

كه پيوستگي خود را در همــة شــئون من آناستفاده كرده است تا ض» ي«به جاي ضمير » نا«ضمير

با پيامبر نشان دهد، به وحدت و يگانگي نــور ولايــت در خانــدان نبــوت اشــاره كنــد؛ بنــابراين 

و » نــا«شود؛ همچنــين در هــم تنيــدگي ضــمير نيز خوداظهاري محسوب مي» نا«استفاده از ضمير
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منــدي از علــم و ن را در بهرههاي متضاد خبري، تقابل بين خاندان نبوت و ديگــرادر جمله» هم«

  دهد:هدايت به خوبي و مؤكد نشان مي

خوُنَ فِــى الْعلِْــمِ « اللّــهُ وَ  ارَفعََنـَـ، انَْ نــاعلَيَْ ؟! كـَـذِباً وَ بغَْيــاًنــادوُنَاَينَْ الَّذينَ زَعَموُا اَنَّهمُُ الراّســِ

(ســيد » العَْمــى يسُْتعَطْىَ الهُْدى، وَ يسُْتجَْلىَنا بِ. وَ اخَْرجََهمُْ ناادَْخلََوَ  وَ حرََمَهمُْ، نااعَْطا وَضعََهمُْ، وَ

– علــم دانايــان - مــا نــه - آنــان پنداشــتند كــه كســاني كجاينــد«)؛ ١٤٠: ١٤٤خطبه ،١٣٧٩رضي،

 عطــا مــا به فروگذاشته. را آنان و برده بالا را ما خدا رانند.مي ما بر كه ستمي و دروغ به- اندقرآن

. كــرد بــرون آن از را آنــان و - درآورد خــود عنايت حوزه- در را ما. داشته محروم را آنان و كرده

    »جويند.مي ما از را كور هايدل روشني و پويندمي ما راهنمايي با را هدايت راه

  نماها. يقين٣-٥

هايي هستند كه بيشترين كاربرد آن در مواضــعي اســت كــه حضــرت نماها از فراگفتمانيقين

گاه كــه مخاطبــان در مقــام انكــار پردازد؛ زيرا آنسيرة زندگي خود ميامير مؤمنان (ع) به معرفي 

گــاه كــه كند كــه ســخن مؤكــد بيــان شــود؛ از ايــن رو آنمتكلم هستند، بلاغت كلام ايجاب مي

گيــرد، از ظرفيــت تأكيــدي زبــان بــراي حضرت علي (ع) در برابر خفتگان عصر خــود قــرار مي

  كند.ده ميمعرفي خود و عملكردهاي خود بسيار استفا

  . نون تاكيد ثقيله و لام تاكيد، مفعول مطلق تأكيدي١-٣-٥

ترين دليل پذيرش حكومت را اجراي عــدالت معرفــي از آن جا كه حضرت علي (ع) اساسي

هــاي كند و ايــن موضــوع را در بيانكند، بيشترين تلاش و توجه خود را مصروف اين امر ميمي

ت كرد. در جمــلات زيــر حضــرت علــي (ع) بــراي بيــان توان دريافتأكيدي ايشان به خوبي مي

هاي مضــارع را بــا كند و همة فعلبرپاداشتن عدالت از بالاترين ظرفيت تاكيدي زبان استفاده مي

» ســوط«و » غربلة«، »بلبلة«آورد؛ افزون بر آن كلماتي چون به همراه مي» لام تاكيد«و » نون ثقيله«

افزايــد؛ البتــه بــه جــز آن از جنبة تأكيدي اين جملات ميهايي از جنس فعل هستند كه بر مفعول

  شود:كند كه در قسمت بعد به اين مورد پرداخته ميهم استفاده مي» قسم«

الْقـِـدرِْ حَتّــى يَعـُـودَ  ســوط نَّســاطُلَتُ وَ، غَرْبلَـَـةً نَّتُغـَـرْبَلُلَ وَ ،بلَبْلََةً نَّبلَبَْلُتُلَ بعََثهَُ بِالحْقَِّ الَّذىوَ «

 بــه را او كــه خــدايي بــه) «١٧: ١٦ خطبه،١٣٧٩(سيد رضي، »اَسفَْلَكمُْ. اَسْفلَُكمُْ اَعلاْكمُْ، وَ اعَْلاكمُْ

 كــه افزار ديگر يا بيزند غربال در كه دانه چون و آميخت در خواهيد هم به فرمود مبعوث راستي
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 بــه اســت زبــر بر كهآن و شود زبر است زير در كهآن تا ريخت خواهيد هم روي ريزند ديگ در

    »  شود. در زير

  ) ١٣٤، ص١٣٦)، (٩٦، ص١٠٤هاي: (خطبه در هاي بيشترنمونه

  .قسم٢-٣-٥

نمــاي در جملة زير حضرت علي (ع) براي بيان استوار بودنشان در راه حق و عدالت از يقين

نماهــاي ديگــر خود از يقين سراسرعدالتكند. افزون بر آن براي تأكيد بر روش قسم استفاده مي

نــون «كــه بــا داشــتن اســت و هــم اين» لام تأكيــد«هم داراي » لافرطنّ«اند. فعل نيز استفاده كرده

  مؤكد بودن كلام ايشان را شدت بخشيده است:» ثقيله

درُِونَ عنَْــهُ، فْــرِطَنَّايْــمُ اللّــهِ لاَوَ « ســيد ( »ولاَيعَُــودُونَ الَِيْــهِ لَهُــمْ حوَضْــاً اَنَــا ماتحُِــهُ، لايَصــْ

به خدا سوگند، براي آنــان آبگيــري پــركنم كــه چــون درآمدنــد، « )؛ ١٤:  ١٠،خطبه ١٣٧٩رضي،

  »برون شدن نتوانند و چون برون شدند، خيال بازگشتن در سر نپرورانند.

  )١٣، ص٥)، (١٣، ص٦هاي: (هاي بيشتر در خطبهنمونه

  انّ- .٣-٣-٥

نما كاركرد دارد؛ البتــه حضــرت علــي (ع) عل است كه به عنوان يقينانَّ از حروف مشبهه بالف

كننــد. در جملــة زيــر براي تأكيد كردن بر كلام خود غالبا بيش از يك نشانة تاكيــدي را ذكــر مي

  نيز بر تاكيد جمله افزوده است:  »لام«و حرف » قسم«

 از مــن خــدا بــه« )؛١١٧: ١١٨خطبــه ،١٣٧٩(ســيد رضــي، »النّاسِ بِالنّــاسِ وليلا ىنّاِ فوَاَللهِّ«

  »  اولايم مردمان بر مردمان

  )٤٧، ص٥٧)، (١٤، ص٨هاي: (هاي بيشتر در خطبهنمونه 

  . قد٤-٣-٥

نمــا دارد؛ از ديگر حروفي است كه به كاررفتن آن قبل از فعــل ماضــي كــاركردي يقــين» قد«

عناصــر تأكيــدي اســت  نيز» لام تاكيد«و » حرف مشبهة بالفعل«، »قسم«البته مانند جملات سابق 

  كه قطعيت مفهوم جمله را شدت بخشيده است:
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 طالِــب انْفرََجْتُمْ عَنِ ابنِْ اَبــى قدَِواَسْتحََرَّ المْوَْتُ،  بِكمُْ اَنْ لَوْ حَمِسَ الوَْغى، ظُنُّلاَاللّهِ اِنِّى ايمُْ «

 و درآيــد گــردش بــه رزم آســياي اگــر بينممــي خــدا بــه«)؛ ٣٥: ٣٤خطبه(همان، ؛»الرَّأْسِ انْفرِاجَ

    »آريد. رو سويي به يك هر و بگذاريد را ابوطالب پسر گشايد، دهان مرگ اژدهاي

  )٥٢، ص٦٨)، (خطبه ٥١،ص ٦٦هاي: (هاي بيشتر در خطبهنمونه

  نماها. نگرش٤-٥

البلاغه سرشار از بينش و نگرش حضرت علي (ع) دربارة مسايل مختلــف اگرچه سراسر نهج

هاي زباني آشكار به بررسي اين مبحــث پرداختــه شــده پژوهش بر اساس نشانهاست؛ اما در اين 

هاي گوناگون زبــان عربــي نظــر خــود را دربــارة است. حضرت امير مؤمنان با استفاده از ظرفيت

است. نقش عاطفي زبان در اين مواضــع نمــود بيشــتري دارد؛ چــه موضوعات مختلف بيان كرده

 و (ن.ك: رفيعــي آورد.مــي وجــود بــه را گوينده خاص احساس از تأثيري زبان، نقش كه ايناين

). در اين نوع فراگفتمان احساس غم و اندوه و شــگفتي ايشــان از امــور ٢٣: ١٣٩٢صحرايي، مراد

  نماها غالباً بار منفي دارند.مختلف نشان داده شده است. اين نگرش

  . اسلوب تعجب١-٤-٥

هاي گونــاگوني نماهــا اســت. شــيوهاز نگرشدر زبان عربي براي نشان دادن تعجب كه يكي 

 »يــا لــه مــن«و ساختار ندايي  »ما افعل«هاي تعجب بر وزن البلاغه از اسلوبوجود دارد. در نهج

براي نشان دادن تعجب استفاده شده است. وحشت قبر از مسائلي است كه حضرت بــا اســلوب 

  د: كند تا توجه مخاطب را به موضوع جلب كنتعجب آن را بيان مي

)؛ ١٥٨: ١٥٧خطبــه ،١٣٧٩(ســيد رضــي،» وحَْشَة، وَ مفُْردَِ غُرْبَــة بَيتِْ وحَْدةَ، وَ مَنْزلِِيالَهُ مِنْ فَ«

    »جدايي همگان از غريب چه و زاييوحشت منزل چه و تنهايي خانة چه كه وه«

  كند:هايي است كه حضرت از آن با شگفتي ياد مينعمت وجود پيامبر نيز از نعمت

: ١٦٠خطبــه (همان،» انَعَْمَ عَلَيْنا بِهِ سَلفَاً نتََّبِعهُُ، وَ قائدِاً نطََاُ عقَِبَهُحينَ  عِندْنَا اللهِّ مِنَّةَ اعَْظمََ فمَا« 

 بايــد كــه پيشروي داده ما به نعمتي چنين و نهاده ما بر خدا كه منتي است بزرگ چه پس« )١٦٣

  »  نهيم. او پاي جاي بر پا كه پيشوايي و كنيم پيروي را او

  . فعل٢-٤-٥
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خود بر نوع نگرش حضرت علي (ع) دلالــت دارد و همــراه شــدن » انظر«در جملة زير فعل 

بخشد. در جملاتي كه حضرت با استفاده از فعــل بــه اين موضوع را شدت مي» كأن«آن با كلمه 

ت بــا دارد. در جملــة زيــر هــم حضــرپردازد گاه از اتفاقات آينده پرده برميبيان نگرش خود مي

دهــد كــه ايــن خــود حــاكي از ها بعد خبر مياز حادثة حملة مغول در قرن» اراهم كَاَنىّ«عبارت 

  علم گوينده دربارة اتفاقات آينده است:

)؛ ١٢٧: ١٢٨خطبــه،١٣٧٩(ســيد رضــي،» قوَْماً كاََنَّ وجُُــوهَهمُُ الْمَجــانُّ الْمطََرَّقَــةُ كَاَنىّ ارَاهمُْ« 

    ».توست بر تو سپرهاي چون هاشانهرهچ كه بينممي را آنان گويي«

به همراه لام تأكيد، جنگيدن اهل كوفــه را، » بئس«در عبارات زير حضرت با به كاربردن فعل 

  كنند: بسيار بد ارزيابي مي

  »شما كجا آتش كارزار را توانيد.«)؛ ١٢٤: ١٢٦،خطبههمان(» حشّاشُ نارِ الحربِ انتم لَبئس«

  . اسم تفضيل٣-٤-٥

نماهــايي اســت كــه در تعريــف مفــاهيم و بازنمــايي حــدود آن از جمله نگرش اسم تفضيل

ي متعدد از معاملة ســوداگرانة برخــي هاكاربرد دارد. در جملات زير حضرت با ذكر اسم تفضيل

هاي متضاد در ارتبــاطي دوســويه گويد. در اين عبارات ذكر اسم تفضيلاز افراد با قرآن سخن مي

به خوبي از انحراف آنان و مهجور بودن قــرآن در بــين ايــن افــراد خبــر  گرانبين قرآن و معامله

  دهد:مي

ثمََنــاً مـِـنَ  اغلــي بَيعْاً ولاَ اَنفَْقُوَلاسِلعَْةٌ تِلاوَتِهِ،  حقََّ تُلىَِ اذِا الْكِتابِ منَِ اَبْورَُ لَيْسَ فيهِمْ سِلْعةٌَ«

(ســيد  »المُْنكَْــرِ مِــنَ اعَـْـرَفُولاَ  الْمعَـْـروُفِ مِــنَ اَنْكرَُ مْعِندْهَُ لا موَاضعِِهِ، وَ الْكتِابِ اِذا حُرِّفَ عنَْ

 كــه چنــان را آن اگــر نيســت خــدا كتاب از آنان نزد خوارتر كالايي«؛ )١٩: ١٧خطبه،١٣٧٩رضي،

 نــزد نه و برگردانند خويش معني از را آن اگر نباشد آن از گرانبهاتر و پرسودتر و خوانند بايست

    ».منكر از ترشناخته و ترناشناخته است معروف از چيزي آنان

  ). ٦٩، ص٨٧)، (٦٨،ص  ٨٦هاي: (هاي بيشتر درخطبهنمونه

  . جار و مجرور٤-٤-٥

شود، اين است كه به ســاحت از مواضعي كه حضرت علي (ع) از مخاطبان خود متعجب مي

از جــار و كنند. در عبارات زير حضرت علــي بــا اســتفاده وارد مي شجاعت و دلاوري او خدشه
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كنــد؛ زيــرا شــجاعت و دلاوري حضــرت علــي مجرور نگرش خــود را از ايــن مســأله بيــان مي

  اي بود كه بارها بر آن تأكيد كرده بود:مساله

 ما اهَُــدَّدُ وَ اَنْ اصَْبِرَ لِلْجِلادِ! هَبِلَتْهمُُ الْهَبوُلُ، لَقدَْ كُنتُْ وَلِلطِّعانِ،  اَبرُْزَ بَعْثُهمُْ الِىََّ انَْ الْعجََبِ مِنَ«

 در و آيــم كــارزار ميدان به خواهندمي من از شگفتا«)؛ ٢٢: ٢٢خطبه ،١٣٧٩(سيد رضي، »بِالْحرَْبِ

 شمشــير از و نهراســانده جنــگ از مــرا كســي تــاكنون بگريــد آنــان بر مادر نمايم. پايداري نبرد

  »نترسانده.

  ).  ١٥٧،ص ١٥٦هاي (توان در خطبههاي بيشتر را مينمونه

  .كنايات٥-٤-٥

از كنايــات و از » كــم«كنــد. كنايات از اسمايي است كه بر عــدد و ســخني مــبهم دلالــت مي

نماست كه در عبارت زير با استفاده از آن خطر اعتماد به دنيا و وقــايع آن بــه نشانگرهاي نگرش

  شود:مخاطب گوشزد مي

بسا كسي كه بــدان اعتمــاد «؛ )٩٣: ٣١٠،خطبه ١٣٧٩سيد رضي،(»  منِْ واثقِ بها قدَْ فَجعََتْهُ مْك«

نمــا بــراي بيــان بلاهــاي در جملة زير ايــن نگرش »كرد و ناگهان مزه تلخ مصيبت را بدوچشاند.

شود، به كار رفته است؛ به عبارتي ديگر حضرت اميــر (ع) بــا بيــان متعددي كه بر كوفه نازل مي

 :دارداي روزگار پرده برميچنين كلامي از وقايع آينده به دليل كردارهاي مخاطبان و ابن
ف، مِــنْ الْكوُفَةَ يخَْرقُِ كمَْ«  ف مِــنْ عَلَيْهــا يمَُــرُّ وَ قاصِــ  آن«)؛ ٩٣: ١٠٣،خطبــه همان(» !عاصِــ

  »  بگذرد. آن بر كه تندبادها چه و سازد ويران را كوفه كه بلا تندر چه هنگام

  .اسم٦-٤-٥

عملكرد ناشايستة افراد باعث شده بود كه حضــرت علــي (ع) بارهــا بــه حــال آنــان تأســف 

كلمة تقبيح و افسوس است و بــه منظــور » ويل«بخورد و آنان را سرزنش كند. در فرهنگ لغات 

) حضرت اميــر مؤمنــان (ع) چنــدين بــار ٢٣٢٦٨: ١٣٧٧رود. (دهخدا،فرياد از مصيبت به كار مي

  است:  مخاطبان و كم خردان به كار برده اين كلمه را در تقبيح

واي بــر شــما كــه «؛ )٥٤: ٧٠خطبــه،١٣٧٩(سيد رضي،» كَيْلاً بغَِيْرِ ثمََن لوَْ كانَ لَهُ وعِاءٌ مِّهِويَلُْ«

  »پيمانة علم را بر شما به رايگان پيمودم
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كــه پــس واي بــر آن). «١٩٨: ١٨٥خطبــه(همــان، » المُْــدَبِّرَ جَحدََ وَ المُْقَدِّرَ، انَكَرَ لِمنَْ فَالوْيَلُْ«

  »تقديركننده را نپذيريد و تدبيركننده را ناآشنا گيرد

  .اسم فعل٧-٤-٥

نماســت كــه بــه دليــل كــاركرد فعلــي آن در انتقــال هــاي نگرشاسم فعل از ديگر فراگفتمان

عواطف گوينده به مخاطب بسيار مؤثر است. در عبارت زير حضــرت علــي (ع)  بــا بيــان كلمــة 

گونــه بيــزاري خــويش دهد كه رفتارهاي مخاطبانش بسيار ناخوشايند است و ايننشان مي »اف«

  دهد:را از عملكرد آنان نشان مي

ام تفو برشما! كه از بــس آزارتــان ســينه) « ١٢٤: ١٢٥(خطبه  »لَكمُْ، لَقدَْ لَقيتُ مِنكُْمْ برَحْاً اُفٍّ«

  »سوخت

نفــرين بــر شــما كــه از ) «١٢٤: ١٢٦،خطبــه١٣٧٩سيد رضي،(» .لَقَدْ سَئمِْتُ عتِابَكمُْ لكَمُْ، اُفٍّ«

 »امسرزنشتان به ستوه آمده

  . ترديدنماها٥-٥

البلاغه آن است كه فقط در يك مــورد اســت كــه در هاي نهجنكتة بسيار قابل تأمل در خطبه

كلام حضرت علي (ع) ترديد نمود دارد و آن زمــاني اســت كــه دربــارة مــدت عبــادت شــيطان 

هاي عبادت شيطان بــر چــه اساســي اســت. كند. براي ايشان مشخص نيست كه سالميصحبت 

  . چه كه در نزد خداوند مطرح استمفهوم سال در معناي متعارف آن يا آن

عَة سِنىِ الاخِْرةَِ ـ عنَْ كِبرِْ ســا امَْ امَِنْ سِنىِ الدُّنيْا يدُرْى لا ـ سَنةَ آلافِ سِتَّةَ عَبدََاللهَّ قدَْ كانَ وَ «

 از زيســت. خــدا پرســتش بــا ســال هزارشش او«)؛ ٢١١: ١٩٢خطبه  ،١٣٧٩(سيد رضي،» واحدِةَ

 بيــرون بهشــت از خــدايش تكبــر كــرد كــه ســاعتي با اما  - نيست دانسته - آخرت يا دنيا ساليان

 »  آورد.

داراي نشانگرهاي ترديدنماست، هميشه با نشــانگرهايي كــه بــر جز در مورد بالا جملاتي كه 

اي كــه بــه گونــه» ان«شود؛ مــثلا در جمــلات زيــر حــرف شــرط كند، منتفي مييقين دلالت مي

كــه معنــي فعــل مضــارع را بــه ماضــي تبــديل » لم«متضمن ترديد و عدم قطعيت است با حرف 

  رساند: ه را به نهايت آن ميكند، درصد قطعيت جملمي
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 اگــر«؛ )١٠٩: ١١١خطبــه،١٣٧٩(ســيد رضــي، »يَقْنطَُــوا لمَْقُحطِوُا  اِنْيَفْرحَوُا، وَ  لمجيدُوا  اِنْ«

  »  نباشند. نوميد بود، ساليخشك اگر و بر آنان ببارد، شادمان نگردند باران

قطعيــت فعلــي ماضــي كــه كه كاركردي ترديــدنما دارد، بــا » لو«همچنين در جملة زير كلمة 

شود. همچنين حضرت با حــرف تاكيــد كند، نفي ميخود بر قطعيت عملي انجام شده دلالت مي

  افزايد:كند، ميچه بيان ميبر حتمي بودن آن» ل«

» علَى اعَْمــالِكمُْ الصُّعدُاتِ تَبْكوُنَ الِىَ لخََرَجْتمُْتعَْلَموُنَ ما اَعْلمَُ مِمّا طوُِىَ عنَْكمُْ غَيْبُهُ، اِذاً  لوَْوَ «

 هــابيابان بــه دانســتيدمي است، پوشيده شما بر آن غيب و-  دانممي من چهآن اگر«)؛ ١١٦/خطبه(

  )١١٦: ١١٦خطبه،١٣٧٩(سيد رضي،» گريستيد.مي خويش هايكرده بر و شديدمي بيرون

نــده بر اين اساس ترديد به معني واقعي فقط در جملة نخست نمود دارد و ايــن بــا علــم گوي

كنــد؛ دار علــم پيــامبر معرفــي ميارتباطي مستقيم دارد؛ زيرا حضــرت علــي (ع) خــود را ميــراث

يابــد. در عبــارتي چنــين بيــان بنابراين شك و ترديــد هرگــز بــه ســاحت بيــنش ايشــان راه نمي

   فرمايد:مي

، ١٣٧٩(ســيد رضــي،» اَفضْــى بِــهِ الَِــىَّاذُنَُــىَّ، وَ في وَ ما اَبْقى شَيْئاً يَمرُُّ عَلى رأَْسى الاِّ افَْرَغَهُ  «

 بــاقي گذشــت،مي خــاطرم در كــه چيــزي و اســت داده خبــر كــار پايــان از« )١٨١: ١٧٥خطبــه

    »راند. من با را سخنان و فراخواند گوشم به را آن كهآن جز نگذاشت،

  هاتحليل كمي داده - ٦

مورد بيشــترين تعــداد  ٢٧٣٣سازها با دهد. دخيلها را نشان ميجدول زير فراواني فراگفتمان

ها دارد. پــس از را داشته است كه نشان از تعامل حضرت علي (ع) با مخاطبان و درگير كردن آن

-مورد يافت شد كه ميزان قطعيت حضرت را در تعــاملات بــازنمود مــي ١٣٣٥نماها  با آن يقين

د ياد كــرده اســت يــا مورد پس از آن قرار دارد كه حضرت يا از خو ١٢٤١ها با كند. خوداظهاري

مــورد در جايگــاه  ٩٤٥نماهــا بــا براي همراهي با پيغمبر استفاده كرده است. نگرش» نا«از ضمير 

دهنــد. كمتــرين هايي مانند تعجب، اسم فعــل، كنايــه... را نشــان مــيبعدي قرار دارند كه نگرش

ترديــد نمــاي ميزان هم متعلق به ترديدنماهاست كه در تحليل داده ها بحــث شــد كــه در واقــع 

نماهــا پــس از آن و در بافــت گفتمــان واقعي يك مورد بوده و بقيه موارد را به دليل وجــود يقين

نما محسوب كرد؛ بنابراين در پاســخ بــه پرســش دوم تحقيــق در مــورد بيشــترين توان ترديدنمي

ن حضــرت البلاغه بايد گفت به دليــل اهميــت دادهاي تعاملي در نهجميزان استفاده از فراگفتمان
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ســازها اســت. در نهايــت بــر اســاس علي (ع) به شركت دادن مخاطبان در بحث متعلق به دخيل

هــا در غالــب توان دريافت كــه انــواع فراگفتمانالبلاغه ميهاي نهجها در خطبهكاربرد فراگفتمان

هاي توحيــدي و البلاغــه وجــود دارد؛ امــا قــدر مســلم آن اســت كــه در خطبــههاي نهجخطبــه

پــردازد، بيشــترين ايي كه حضرت علي (ع) به معرفي افراد يا تحليل مسايل اجتمــاعي ميهخطبه

هايي كه به معرفي خاندان رســالت و معرفــي نماهاست و در خطبهها مربوط به نگرشفراگفتمان

هايي كه دربــارة رعايــت تقــواي ها بسيار به كار رفته است. در خطبهپردازد، خوداظهاريخود مي

كــه نماها به دليــل آنسازهاست و يقينها مربوط به دخيلد است، بيشترين فراگفتمانالهي و جها

  شود.ها به وفور يافت ميحكايت از بينش ژرف متكلم دارد، در همة خطبه

   

  

 گيريبحث و نتيجه - ٧

ها از امكانات زباني است كه رابطة گوينده يا نويسنده را با متن و مخاطــب تعيــين فراگفتمان

هــاي تعــاملي هايلنــد هــا فراگفتمانتــرين آنها تعاريفي گوناگون دارد. از مهمند. فراگفتمانكمي

نماها و ترديدنماها. بــا نماها، يقينها، نگرشسازها، خوداظهارياست كه بر پنج نوع است: دخيل

 ي هويت گوينده و مخاطــب و بيــنش وتوان اطلاعات دقيقي دربارهبررسي متون از اين منظر مي
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ســازها دهــد كــه دخيلالبلاغــه نشــان ميهاي نهجدرك گوينده به دست آورد. مطالعة فراگفتمان

هــاي تعــاملي دهند كه بيشترين ميزان كميت را در بين فراگفتمانها را تشكيل ميفراگفتمان %٤٣

سازها براي مخاطبان متعددي به كــار رفتــه اســت؛ همچــون به خود اختصاص داده است. دخيل

مكان، افراد خاص و عموم مردم؛ البته عموم مردم در بين اين مخاطبان بيشــترين ســهم  خداوند،

دهندة آن است كــه هــدف اميرمؤمنــان آن بــوده كــه مــردم را در پــذيرش را دارد و اين امر نشان

فرمايد، هشيار و قانع كند؛ بنابراين از همة نشانگرهاي زباني مخاطــب هماننــد ضــماير چه ميآن

كند تا آنــان را هشــدار دهــد و از خطــرات برحــذر ال مجهول و معلوم استفاده ميمخاطب و افع

دارد و نيز آنان را تشويق كند تا در مســير هــدايت و رشــد قــرار گيرنــد. دومــين مــورد اســتفاده 

دهندة ميزان قطعيت مباحــث مطــرح شــده اســت و نماها است كه نشانحداكثري متعلق به يقين

جا كه امير مؤمنان از يك سو با سســتي پيــروان رديدنماها است. از آنهمخوان با ميزان حداقلي ت

خود مواجه بود و از سوي ديگر هدف نيرنگ شاميان بود، از كلمات تأكيدي بســيار بــراي بيــان 

انــد. در عــوض هنگــامي كــه بــا دامني خــود اســتفاده كردهاستواري راه خويش و نزاهت و پــاك

كنــد؛ امــا هاي گونــاگون ســخنوري اســتفاده ميه از شــيوهكــگويد با اينمخاطبان خود سخن مي

برد. اين از آن روست كه هدايت و ارشــاد بــا جبــر كلمات تأكيدي را دربارة آنان كمتر به كار مي

هاي تعاملي را در برگرفتــه اســت. كل فراگفتمان %١٩ها نيز اظهاريو اصرار سازگار نيست. خود

بــه نفــي صــفات منفــي از خــويش و اثبــات امتيــازات در اين نوع فراگفتمان حضرت علي (ع) 

پردازد؛ چرا كــه مخاطبــان وي در برابــر ايشــان مطيــع نبودنــد و ايــن اخلاقي و رفتاري خود مي

جا كه امكــان دارد بــه مقــام و شــأن ها براي آن بوده كه مخاطبان منكر خود را تا آنخوداظهاري

هاي تعاملي را بــه خــود اختصــاص داده ماناز كل فراگفت %١٥نماها نيز خويش آگاه كند. نگرش

اند. ايــن كلمــات است كه با استفاده از اسلوب تعجب، افعال و اسم تفضيل و...نشــان داده شــده

غالبا بار معنايي منفي دارد و نشــان از آن دارد كــه جامعــه و مــردم زمانــة ايشــان از هنجارهــاي 

هاســت؛ كمترين ميزان فراوانــي فراگفتمان ي اسلامي بسيار فاصله گرفته بودند. ترديدنماهاجامعه

بــود؛ بنــابراين هــيچ زيرا حضرت علي (ع) علم الهي خود را به ميــراث از پيــامبر دريافــت كرده

  است.اي بر او نامكشوف نبودهنكته

  كتابنامه

  االله مرعشي نجفي.. قم: كتابخانه آيت١. ج البلاغهشرح نهج. )١٤٠٤ابن ابي الحديد ( -١
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Abstract 

The use of metadiscourse is very important in investigating texts and discourses. 
Metadiscourse is a kind of discourse which reveals the relationships between the 
writer (speaker) with the text (discourse) and also the audience. There are many 
kinds of metadiscourse; the interactional metadiscourse is one vital kind. This 
research aims at investigating interactional metadiscourse in Nahjolbalaghe based 
on Hyland (2005). First the text analysed carefully and all kinds of interactional 
metadiscourse categorized based on forms and functions. Then these categories 
analyzed quantitatively. The results of this research reveal that Imam Ali used all 
kinds of interactional metadiscourse skillfully. He used engagement markers for 
connecting to the audience manipulating different functions such as warning, 
blaming and encouraging. Self- mentions have been used to deny his negative traits 
and prove his transcendent qualities. Hedges have been used rarely. He has applied 
boosters for emphasizing his stability. Attitude markers with almost negative 
connotations have also manipulated to represent the attitude of Imam Ali towards 
his audience. 
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